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کارخانهترقهسازی انفجار 10کشتهدر

 
انفجـــار در یک واحد تولیدی وســـایل آتش بـــازی و ترقه 
در ویرودنـــاگار ایالـــت تامیـــل نـــادو هند، ۱۰ کشـــته برجا 

گذاشت.
 به گزارش هندوســـتان تایمز، این حادثه صبح یکشـــنبه 
در یـــک واحـــد ترقه ســـازی در راموتهوانپاتـــی در بلـــوک 
ومباکوتـــای زمانی رخ داد کـــه کارگران در حـــال مخلوط 
کـــردن مواد شـــیمیایی بـــرای تولیـــد کراکرهـــای فانتزی 

. ند بود
 یـــک مقام ارشـــد در اداره منطقـــه ویرودهناگر اعلام کرد 
کـــه انفجار به دلیل یک خطای انســـانی رخ داده اســـت. 
انفجار در داخل اتاق اختلاط مواد شـــیمیایی رخ داد که 

منجر به تلفات زیادی شـــد.
 بر اثر ایـــن انفجار ۱۰ نفر از جمله چهار زن کشـــته و چهار 

نفر مجروح شدند.
  مالـــک و مدیر ایـــن واحد پس از حادثه مخفی شـــده اند 

اما برای آنها پرونده قضایی تشـــکیل شـــده است.

مرگ3کارگردرریزشساختمان

 
ریـــزش ســـاختمان ســـوپرمارکت در حـــال ســـاخت در 
شـــهر فلورانس ایتالیا دســـت کم ســـبب کشـــته شدن ۳ 

کارگر شـــد.
 بـــه گـــزارش آسوشـــیتدپرس، مقامـــات محلـــی ایتالیـــا 
روز شـــنبه اعـــلام کردنـــد کـــه ریـــزش یـــک ســـاختمان 
ســـوپرمارکت در حال ســـاخت در شـــهر فلورانس ایتالیا 
دســـت کم ســـه کارگـــر را کشـــت و دو نفـــر دیگـــر ناپدید 

. ند شد
 ایـــن حادثـــه زمانـــی رخ داد کـــه یـــک تیر بتـــن روی یک 
ســـاختمان پیش ســـاخته محل تجمع کارگران ســـقوط 

کرد و ســـپس ســـاختمان فـــرو ریخت.
 ســـه کارگـــر دیگـــر کـــه از زیـــر آوار ســـاختمان فروریخته 
بیـــرون آورده شـــده بودنـــد بـــه بیمارســـتان های محلی 
منتقل شـــدند و گفته شـــد که وضعیت آنها وخیم است.

 یوجنیو جیانی، رئیس منطقه توســـکانی شهر فلورانس، 
گفـــت که در زمان حادثـــه حدود ۵۰ نفـــر در محل حضور 
داشتند، اما گزارش شده اســـت که هشت کارگر در زمان 

ریزش در اتاقک پیش ســـاخته بوده اند.
 ســـوپرمارکت در حـــال ســـاخت بخشـــی از فروشـــگاه 

زنجیـــره ای اسســـلونگا ایتالیـــا اســـت.
 داریو ناردلا، شـــهردار فلورانس، در پی وقوع این حادثه، 

در این شـــهر یک روز عزای عمومی اعلام کرد.
 

پیداشدنسوزندرجمجمهمرد
چینی

 
پیرمـــرد چینـــی وقتـــی بـــه پزشـــکان مراجعه کـــرده بود، 
متوجه شـــد که یک ســـوزن طب ســـوزنی در مغزش فرو 

رفتـــه که ۲۰ ســـال آنجا بوده اســـت.
  اســـکن ها نشـــان داد کـــه ســـوزن طلایـــی رنـــگ و کمی 
نوک تیـــز نیم اینچـــی در داخل شـــریان مغز ایـــن مرد ۷۴ 

ســـاله قرار گرفته اســـت.
 این ســـوزن باعـــث خونریزی داخلی شـــده بود کـــه او را 
با مشـــکلات حافظـــه مواجه می کـــرد و باعث شـــد که به 

بیمارســـتان منتقل شود.
 خانـــواده او می گوینـــد کـــه این ســـوزن احتمـــالاً دو دهه 
اســـت که وجود داشـــته، چراکـــه آنها فقـــط می توانند به 
یـــاد بیاورند کـــه او در اوایل دهـــه ۲۰۰۰ بـــرای یک میگرن 

مداوم طب ســـوزنی کرده اســـت.
 این ســـوزن از طریق جراحی که شـــامل بریدن جمجمه 
بود برداشـــته شـــد. این مرد اهل ســـیچوان چیـــن زنده 
مانـــد، اما ســـه هفتـــه بعد پـــس از ابتـــلا به عفونـــت ریه 

درگذشت.
 مشـــخص نیســـت که چه چیزی منجر به فـــرو رفتن این 
ســـوزن شـــده اســـت، اما این می تواند به افتـــادن، ضربه 
شـــدید به ســـر یـــا بـــه دلیـــل تغییـــر موقعیت ســـوزن در 

جمجمه مرتبط باشـــد.
 پزشـــکان این مـــرد را مبتلا به یک آنوریســـم کاذب داخل 
جمجمـــه ای تشـــخیص دادنـــد؛ زمانـــی که خـــون از یک 
رگ در مغـــز نشـــت می کند، اما توســـط بافـــت اطراف آن 

ثابت می شـــود.
 پزشـــکان گفتنـــد این مـــورد اولین مـــورد ثبت شـــده در 
ادبیات پزشـــکی از یک مرد مبتلا به آنوریسم کاذب ناشی 

از سوزن طب ســـوزنی است.

حوادثجهان

یـــکهتـــلآپارتمـــاندرمحـــدودهحـــرمرضـــویمنجـــربـــه در گـــروهحـــوادث/نشـــتگاز
آتشسوزیشد.

  مهـــدی رضایـــی معاون عملیات ســـازمان آتش نشـــانی مشـــهد گفت: نشـــت گاز در 
آشـــپزخانه هتل آپارتمانـــی در محـــدوده خیابان »نوغان« این شـــهر منجـــر به وقوع 

آتش ســـوزی در این مجموعه شـــد. 
این آتش ســـوزی روز یکشـــنبه در آشـــپزخانه این هتل آپارتمان رخ داد و آتش نشانان 
بـــه ســـرعت به محل اعـــزام شـــدند. دود ناشـــی از این آتش ســـوزی بـــه طبقات این 
مجموعـــه ســـرایت کـــرده بود کـــه آتش به ســـرعت مهـــار شـــد و افراد داخـــل هتل 

آپارتمان بـــه بیرون منتقل شـــدند.
 معاون عملیات ســـازمان آتش نشـــانی مشـــهد گفت: این آتش ســـوزی تلفات جانی نداشـــت و 

علت دقیق وقوع آن در دســـت بررســـی است.

گروهحوادث/مردخشـــمگینوقتینتوانستدرشورایحل
اختـــافباهمســـرســـابقشبهتوافقبرســـدپس
ایـــنمرکزباشـــلیکگلولـــهزنجوان ازخـــروجاز

رابهقتلرســـاند.
ســـرهنگ ایرج کاکاوند فرمانده انتظامی شهرستان 
کاشـــان در تشـــریح این خبر گفت:  مـــرد جوان  که 
بـــه علت اختلاف با همســـر ســـابق خود با اســـلحه 
گرم اقدام به قتل وی کرده و از محل متواری شـــده 
بود، در عملیات مأموران انتظامی این شهرســـتان نیم ســـاعت 
پس از جنایت دســـتگیر شـــد. این فرد که برای حل اختلاف به 
همراه همســـر ســـابقش به یکی از مراکز حـــل اختلاف مراجعه 
کرده بودنـــد پس از پایان جلســـه و هنگام بیـــرون آمدن از آن 

مرکز اقدام به شـــلیک با ســـلاح گرم به ســـمت همســـر سابق 
خود کرده و از صحنه متواری شـــد.

فرمانـــده انتظامی شهرســـتان کاشـــان با اشـــاره به کشـــف یک 
قبضه ســـلاح کلت کمری از متهـــم تصریح کـــرد: در تحقیقات 
اولیـــه پلیس مشـــخص شـــد انگیـــزه قاتـــل از وقوع ایـــن قتل 

برخـــی اختلافات قبلی با همســـر ســـابقش بوده اســـت.
وی بـــا بیان اینکـــه متهم پس از تشـــکیل و تکمیـــل پرونده به 
مراجـــع قضایـــی معرفی می شـــود، گفـــت: کنترل احساســـات 
از اهمیـــت بســـیار زیـــادی برخوردار اســـت و افـــراد در مواجهه 
بـــا اتفاقـــات لازم اســـت بـــا کنتـــرل احساســـات خـــود رفتاری 
عاقلانه داشـــته باشـــند تا از بروز حوادث ناگوار و ناخوشـــایند 

جلوگیری شـــود.

قتلهمسرسابقمقابلشورایحلاختافآتشسوزیدرهتلآپارتمانمشهد

دادگاه خانواده

دختر جواندختر جوان

گـــروه حـــوادث /  بـــارش بـــرف زمســـتانی همـــه جـــا را 
ســـفیدپوش کرده بود، در پارک روبه روی دادگاه خانواده 
غ از هر فکـــر و خیالـــی خوشـــحال از بارش  بچه هـــا فـــار

برف ســـرگرم بـــازی و شـــادی بودند. 
در همیـــن موقع ناگهان صدای هق هـــق گریه زنی جوان 
کـــه روی زمین نشســـته بـــود توجه هـــا را به خـــود جلب 
کرد. پســـر جوانی بالای ســـرش ایســـتاده بود و می گفت 
مـــن طلاقـــت نمی دهم انقـــدر با مـــن لجبـــازی نکن. در 
همیـــن موقـــع ســـرباز مقابـــل دادگاه خانواده به ســـمت 
آنهـــا آمد و علـــت این تنـــش را جویا شـــد امـــا زن جوان 
در حالـــی که همچنـــان گریه می کـــرد برگه ابلاغیـــه را به 
ســـرباز نشـــان داد و گفت: من ســـاعت ۱۰ وقت رسیدگی 

دارم کجـــا باید بروم؟
بـــا راهنمایی ســـرباز آنها به طبقـــه دوم دادگاه رفته و وارد 

شدند. شعبه 
قاضـــی وقتـــی چهـــره آشـــفته و ناراحـــت نغمـــه را دیـــد، 
گفـــت: دختـــرم آرام بـــاش تعریـــف کن چرا درخواســـت 

طـــلاق داده ای؟
امـــا بـــه جـــای زن جـــوان، شـــوهرش بلند شـــد و گفت: 
جنـــاب قاضـــی همســـرم دارد لجبـــازی می کند مـــا نباید 
از هـــم جدا شـــویم چـــون آینـــده هـــر دو نفرمـــان نابود 
می شـــود ما پســـرعمو و دخترعمو هســـتیم. هنوز دو ماه 
از عقـــد ما نگذشـــته همســـرم می گوید به مـــن علاقه ای 
ندارد و دادخواســـت طلاق داده، آقای قاضی من از شـــما 
می خواهـــم او را نصیحـــت کنید برگردد ســـر زندگی مان. 
مـــن بـــا وجود مشـــکلات زیـــاد و مـــواردی که قابـــل بیان 

نیســـت دوســـت ندارم از او طـــلاق بگیرم.
قاضـــی رو به دختر جوان کرد و گفت همســـرت درســـت 
می گویـــد؟ نغمـــه اشـــک هایش را پـــاک کـــرد و گفـــت: 
بلـــه آقای قاضـــی مـــا دخترعمو و پســـرعمو هســـتیم اما 

اصـــلاً کســـی از من ســـؤال نکرد که بـــه او علاقـــه دارم یا 
ندارم؟من مرد دیگری را دوســـت دارم از اول هم عاشـــق 
او بـــودم. ایـــن را روز اول بـــه این آقـــا گفتم امـــا او توجه 
نکـــرد. آقای قاضی دو ماه اســـت که ما اصـــلاً هیچ حرف 
مشـــترکی باهم نداشـــته ایم اصـــلاً دو روز هـــم کنار هم 
نبودیـــم نمی دانم چـــرا او نمی خواهـــد این را بـــاور کند.

ســـهراب با شـــنیدن این حرف ها گفت: تـــو فکر می کنی 
تحمل ایـــن زندگی برای من راحت اســـت؟ کـــدام مردی 
می توانـــد تحمل کند همســـرش در چشـــمانش زل بزند 
و بگویـــد عاشـــق یـــک نفـــر دیگر اســـت؟ مـــن در این دو 
مـــاه خیلـــی تلاش کـــردم تـــو را به خـــودم و ایـــن زندگی 
علاقه منـــد کنـــم اما انـــگار تـــو نمی خواهـــی با مـــن کنار 

. یی بیا
ســـپس رو بـــه قاضی کـــرد و گفـــت: من نغمه را دوســـت 
داشـــتم هنـــوز هـــم دارم امـــا بـــه عنـــوان دختـــر عمویم 
راســـتش را بخواهیـــد موضوعی هســـت که باید به شـــما 
بگویم. اگـــر به خاطر امـــوال و دارایی پـــدرم نبود من هم 
هرگز تـــن به ازدواج بـــا نغمه نمی دادم. پـــدرم مرا مجبور 
کرده اگر بـــا او ازدواج نکنم از ارث محروم می شـــوم. من 
چـــاره ای نداشـــتم البتـــه فکر می کـــردم ایـــن حرف های 
نغمـــه که مـــن را دوســـت ندارد یا بـــه مرد دیگـــری علاقه 
دارد همه اش بهانه اســـت بـــرای اذیت کـــردن من وگرنه 
من دوســـت نـــدارم او را اذیت کنم در این دو ماه خســـته 

. م شد
قاضی با شـــنیدن ایـــن حرف ها گفت: یعنی شـــما دو نفر 

هیچ علاقه ای به این ازدواج نداشـــتید؟
نغمـــه گفـــت: بله آقـــای قاضی، امـــا در خانواده ما رســـم 
این اســـت که حـــق نداریـــم روی حـــرف بزرگتر ها حرف 
بزنیـــم. ما بـــه اجبـــار خانواده هایمـــان پای ســـفره عقد 
نشســـتیم و بلـــه گفتیم. من تـــازه الان فهمیـــدم که چرا 

ســـهراب ســـکوت کرده بود و هیچ حرفی نمی زد. عموی 
من برایش شـــرط گذاشـــته که اگر با مـــن ازدواج نکند او 
را از ارث محـــروم می کنـــد و بایـــد از خانه آنهـــا هم برود.
ســـهراب گفـــت: آقای قاضی مـــن امیدوار بودم عشـــق و 
علاقه بیـــن ما بعـــد از ازدواج بـــه وجود بیاید اما نشـــد و 

خانواده هایمـــان هـــم درگیر این ماجرا شـــدند.
قاضی گفـــت: این بزرگ ترین اشـــتباه خانواده ها بوده که 
شـــما را مجبور کردند تن به ایـــن ازدواج بدهید ای کاش 

قبل از ایـــن اتفاقات با آنها حـــرف می زدید.
سهراب گفت: آقای قاضی شـــما پدران ما را نمی شناسید 
الان هـــم از شـــما می خواهیـــم که بـــا آنها صحبـــت کنید 

شـــاید راضی شـــوند ما از هم جدا شویم.
 قاضـــی به مدیـــر دفترش گفت یک وقت رســـیدگی دیگر 
بـــرای این زوج تعیین کند و پدرانشـــان را دعوت کند تا در 

آن جلسه شرکت کنند شـــاید مشکل این زوج حل شود.
 

امیرحسین صفدری، کارشناس حقوقی
متأســـفانه رســـم و رســـوم غلـــط آســـیب های زیـــادی به 
جامعـــه و مخصوصاً جوانان وارد می کنـــد. در این پرونده 
مشـــاهده می کنید که این زوج جوان از ســـر اجبار با هم 
ازدواج کرده انـــد و خانـــواده آنهـــا بر این بـــاور بوده اند که 
بعـــد از ازدواج عشـــق و علاقه بیـــن آنها به وجـــود می آید 
که این یک تصور اشـــتباه اســـت. ازدواج بایـــد با علاقه و 

شـــناخت همراه باشد.
زوجین جـــوان باید بدانند هرگز بدون تفکر و بر اســـاس 
تصمیـــم دیگـــران نبایـــد ازدواج کننـــد البته مشـــورت و 
همفکـــری با خانـــواده و پدر و مادر شـــرط اصلی انتخاب 

و ازدواج اســـت اما اجبار نباید در کار باشـــد.

ازدواج با دختر عمو برای محروم نشدن از ارثیه پدریازدواج با دختر عمو برای محروم نشدن از ارثیه پدری

به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
درگیـــری  خبـــر  امســـال  شـــهریور 
مرگبـــاری بـــه مأموران کلانتـــری ۱۲۶ 
تهرانپـــارس اعلام شـــد. پـــس از آن 
مأمـــوران بـــه محل اعزام شـــدند و با 
بررســـی های اولیه مشـــخص شد که 
مرد 50 ســـاله ای با ضربه های متعدد 

چاقـــو به قتل رســـیده اســـت.
شـــواهد اولیـــه حاکـــی از آن بـــود که 
در زمـــان قتـــل دختر و پســـر مقتول 
در خانـــه حضـــور داشـــتند. از این رو 
مأمـــوران تحقیقات را بـــا بازجویی از 

پـــی گرفتند. آنها 
دختـــر ۲۲ ســـاله در توضیـــح ماجرا 
به مأمـــوران گفـــت: در لحظه حادثه 
من و برادر ۲0 ســـاله ام به نام ســـعید 
کـــه معلول اســـت در خانـــه بودیم و 
مادرمـــان برای خریـــد از خانه خارج 
شـــده بود کـــه به یکبـــاره مـــردی که 
صورتـــش را پوشـــانده بـــود از حیاط 
وارد خانـــه شـــد، وقتـــی پرســـیدم 
کیســـت و چـــه کار دارد گفت آمده ام 
پـــدرت را ادب کنم. بعـــد هم جلوی 
چشـــمان من و برادرم، پدرمان را که 
روی مبـــل دراز کشـــیده بـــود به قتل 
رساند و به ســـرعت از خانه فرار کرد.
وی در ادامـــه بـــه مأمـــوران گفـــت: 
مردی معتاد مدتی اســـت در پشـــت 
بـــام خانه مـــان زندگی می کنـــد و به 
نظـــرم مشـــخصات او بـــا مـــردی که 

پـــدرم را کشـــت، شـــباهت دارد.
از آنجـــا کـــه دختـــر جـــوان موضـــوع 
قتل پـــدرش را خیلـــی راحت تعریف 
بـــا  ســـؤالات  همـــه  بـــه  و  می کـــرد 
خونســـردی پاســـخ مـــی داد مأموران 
بـــه او ظنیـــن شـــدند، از طرفی حتی 

زمانـــی کـــه قـــرار بـــود او بـــه پلیس 
آگاهی منتقل شـــود فقط نگرانی اش 
گرســـنه مانـــدن گربه هایـــش بـــود 
که همیـــن موضـــوع فرضیه دســـت 
داشـــتن دختر جوان در مرگ پدرش 

را قوت بخشـــید.
در ادامه تحقیقات مأموران رد خونی 
را در حمـــام خانـــه کشـــف کردند که 
نشـــان مـــی داد قاتل پـــس از قتل به 
حمام رفتـــه تا آثـــار خـــون مقتول را 
پاک کنـــد و این با ادعای دختر جوان 
که گفته بود قاتل بلافاصله فرارکرده 
تناقض داشت. ضمن اینکه ردی هم 
از آثـــار خون در مســـیر خـــروج خانه 
وجـــود نداشـــت. ایـــن موارد ســـبب 
شـــد تا وی تحت بازجویـــی فنی قرار 
گیـــرد. دختر جـــوان دربـــاره بریدگی 
پلیـــس  بـــه  نیـــز  انگشـــتانش  روی 
گفـــت: وقتی قصـــد داشـــتم مقابل 
مـــرد چاقوکـــش از پدرم دفـــاع کنم 

انگشـــت هایم زخمی شـــد.
در حالـــی کـــه تنهـــا مظنـــون پرونده 
ســـعی داشـــت بـــا اظهاراتش مســـیر 
تحقیقـــات را منحرف کنـــد، برادرش 
پـــدرش  قتـــل  راز  از  پـــرده  ســـعید 
برداشـــت و گفـــت: خواهـــرم قاتـــل 

. ست ا
وی در تشـــریح ماجرا گفت: خواهرم 
به خاطر ســـختگیری های پـــدرم هر 
روز بـــا او درگیر بود. چنـــد روز پیش 
از قتـــل، خواهرم به مـــن گفت قصد 
دارد کاری کنـــد تـــا بـــرای همیشـــه از 
دســـت پدرمان راحت شویم. چندبار 
بـــدون اینکـــه پـــدرم متوجـــه شـــود 
تلفن همراهش را برداشـــته بود و در 
شـــبکه های اجتماعـــی از قـــول پدرم 

مطالب سیاســـی نوشـــته بود تا پدرم 
را بـــه اتهام همـــکاری بـــا معاندین و 
ضد انقلاب دســـتگیر کننـــد اما وقتی 
مدتی گذشـــت و کسی ســـراغ پدرم 

نیامـــد تصمیم به قتـــل او گرفت.
آن روز وقتـــی مـــادرم از خانـــه خارج 
شـــد خواهرم به من گفـــت تا صدای 
ضبـــط را زیاد کنـــم بعد هم بـــه اتاق 
رفـــت و در حالی که پـــدرم را با چاقو 
کشـــته بود و ســـر و صورتـــش خونی 
بود از اتـــاق بیرون آمد و گفت کارش 
تمام شـــد. دقایقی بعد هـــم با جیغ 
و داد همســـایه ها را خبـــر کـــرد و بـــه 
دروغ گفـــت مردی غریبـــه پدرمان را 

کشـــته است.
پس از اظهارات پســـر جـــوان، متهم 
بار دیگر تحت بازجویـــی قرار گرفت 
و وقتـــی فهمیـــد بـــرادرش ماجـــرا را 
شـــرح داده به ناچار لب بـــه اعتراف 
گشـــود و بـــه قتـــل پـــدرش اعتراف 

. کرد

اعلام گذشت از سوی ولی دم
با اعتراف متهم و تکمیل تحقیقات، 
پرونـــده بـــرای رســـیدگی بـــه دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده 
شد. اما پیش از رســـیدگی به پرونده 
بـــرادرش بـــه عنـــوان تنها ولـــی دم از 
خواهـــرش اعـــلام گذشـــت کـــرد و 
متهم از جنبه عمومی جرم در شعبه 
چهـــار دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان 

تهران محاکمه شـــد.
در ایـــن جلســـه دختـــر جـــوان بـــه 
جایـــگاه رفـــت و گفـــت: پـــدرم مرد 
بداخلاق و ســـختگیری بـــود. وقتی 
ادامـــه  اجـــازه  نـــه  دیپلـــم گرفتـــم 

5ماهپسازقتلپدر

 با رضایــت بـرادرش  با رضایــت بـرادرش 
بخشیــده شـــدبخشیــده شـــد

تحصیـــل داد و نـــه موافق بود ســـر 
کار بـــروم. مـــادرم زن مظلومی بود 
و برادرم هم ویلچرنشـــین و هر سه 
نفرمـــان از دســـت رفتارهـــای پدرم 

آزار می دیدیـــم.
شـــک  ا کـــه  لـــی  حا ر  د متهـــم 
می ریخـــت، افـــزود: او حتی حاضر 
نبـــود بـــرای درمـــان بـــرادرم هزینه 
نـــد  د بو گفتـــه  ن  پزشـــکا  . کنـــد
معلولیـــت بـــرادرم بـــا کاردرمانـــی 
کمتـــر می شـــود، اما پـــدرم توجهی 
نمی کـــرد. او فقـــط پول هایـــش را 
بـــرای خودش خـــرج می کـــرد. باور 
کنید خوراکی هایـــی را هم که برای 
خـــودش می خرید به داخـــل خانه 
نمی آورد و در پشـــت بـــام می خورد 
که به ما ندهد. دیگر خســـته شـــده 
بـــودم. تا اینکـــه روز حادثـــه مادرم 

را بـــرای خریـــد بیرون فرســـتادم و 
بعد دو کارد از آشـــپزخانه برداشتم و 

بالای ســـر پدرم رفتـــم که خواب 
بـــود و همـــان لحظـــه چنـــد 

ضربـــه بـــه او زدم کـــه اصلاً 
ضربه هـــا  تعـــداد  متوجـــه 
قتـــی  و فقـــط  و  م  نشـــد
پزشـــکی قانونی اعلام کرد 
که مقتـــول ۱8 ضربه چاقو 
خـــورده، فهمیـــدم چنـــد 

ضربـــه زده بودم.
بـــا پایان دفاعیـــات متهم، 
قضـــات بـــرای صـــدور رأی 
وارد شـــور شـــدند و طبـــق 
ماده ۶۱۲ قانـــون مجازات 
اســـلامی وی را بـــه 5 مـــاه 

حبـــس محکـــوم کردند 
کـــه بـــا احتســـاب ایام 

بازداشـــت از زنـــدان آزاد شـــد.

اقدامـــیکینهجویانهپدرشرابهقتلرســـانده گـــروهحوادث/دخترجـــوانکهدر
بودبارضایـــتتنهابرادرشوبـــاحکمقضاتدادگاهکیفریآزادشـــد.


